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درمقالة شمارة قبل گفتيم كه بيوفوتون، كوانتوم انرژى حياتى انسان است. اكنون بايد ديد بيوفوتون چيست؟ بيوفوتون 
ازلغت يونانى بيو به معنى زندگى و فوتون به معنى نوراست؛ پس بيوفوتون يعنى نورزندگى. اما دراصطلاح علمى، به نورى اطلاق 
مى شود كه به نحوى از سيستم هاى زنده گسيل مى شود. آن چه امروز ثابت شده، سيستم هاى زنده، از خود فوتون ساطع 
مى كنند. اما هنوز دانشمندان نمى دانند كه چگونه سيستم هاى زنده اين كار را به انجام مى رسانند؟ اما آن را به فرايند و 

ساختارهاى پيچيدة زيست شناختى موجودات زنده نسبت مى دهند.
دايره المعارف ويكى پديا مى نويسد: "بيوفوتون، ازلحاظ فيزيكى، يك ذرة ابتدايى نيست؛ فقط يك فوتون ساده است كه 

ازيك سيستم زنده گسيل مى شود."
بحث نگارنده اين است كه اگر بيوفوتون فقط ازيك سيستم زنده گسيل مى شود، مفهوم مخالف آن اين است كه فوتون 

ازيك سيستم مرده ساطع نمى شود.
آيا سيستم زنده فقط به انسان و حيوان و گياه اطلاق مى شود؟ يا شامل جامد و مايع و گاز هم مى شود؟

ازديدگاه فلسفه و عرفان شرق، همه چيز زنده است و كلّ هستى، زنده، هوشمند و آگاه است. پس سنگ و كوه و سيارات و 
آب ها و گازها همه زنده اند و نورى كه از خود گسيل مى دارند، تفاوتى با فوتونى كه از انسان و حيوان وگياه ساطع مى شود، 
ندارند. احتمالاً درساختار فيزيكى و ارتعاش با هم تفاوت دارند. البته ممكن است يك تكه چوب خشك و يا يك تكه فلز و يا يك 
شود،  سوزن و يا تمام اشياء ساخت دست بشر، يك سيستم مرده و غيرزنده باشند، بنابراين فوتون يا نورى كه ازآنان ساطع مى 

فوتون معمولى است كه ازهر سيستم غيرزنده اى گسيل مى شود.
بيوفوتون حامل موج اطلاعات زيستى انسان است. زيست فوتون داراى آگاهى حياتى براى رساندن اطلاعات به همة اتم ها و 
ذرات تشكيل دهندة موجودات زنده است. به اعتقاد نگارنده، همة موجودات اعم از جماد و نبات و حيوان و انسان زنده هستند. 
مرده تنها عضوى است كه ازسيستم هستى جدا شده باشد؛ مانند شاخة بريدة يك درخت و يا موى قيچى شدة يك انسان. 

دكتر محسن فرشاد انرژى هاى ناشناختة انسان (بخش دوم)
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و  گياه  مانند  هم  جمادات 
حيوان و انسان زنده اند. تمام 
سنگ،  هاى  مولكول  و  ها  اتم 
آب و گاز، و پلاسما براى حفظ 
جمادات  اين  هدف  و  ساختار 
با هم كار مى كنند و سيستم 
گذارند  نمى  و  داشته  نگه  را 
اين  شوند.  مضمحل  آن ها 
آگاهى نشانة زنده بودن درحد 
وضعيت خودِ آن هاست. آن ها 
زندگى  نحوة  اما  زنده اند،  هم 
آن ها با انسان و حيوان و گياه 
و  حياتى  انرژى  دارد.  تفاوت 
ظرفيت آگاهى در سيستم هاى 
بازِ بى جان، دركم ترين ارتعاش 

رسد،  مى  انسان  و  حيوان  و  گياه  به  وقتى  اما  دارد  قرار  خود 
درجة روحى و آگاهى به بالاترين درجه مى رسد.

تابيده  جاندار  باز  هاى  سيستم  ازبدن  هم  بيوفوتون،  پس 
مى شود، هم بى جان؛ فقط درجة انرژى و تابش آن ها تفاوت 
دارد. اما از يك سيستم بسته مثل جمادات، فوتون عادى هم 
گسيل نمى شود مگر اين كه منعكس كنندة نورى باشد كه 

به آن ها تابيده مى شود. به طريق اولى، 
نمى گردد.  ساطع  ازجمادات  بيوفوتون 
وگياه  وحيوان  انسان  از  وقتى  پس 
داراى  ها  آن  يابد،  مى  انتشار  بيوفوتون 

كالبد كوانتومى هستند.
با  هستى"  "ژرفاى  دركتاب  نگارنده 
به  طبيعى  هاى  سيستم  بندى  تقسيم 
يعنى  ـ  شناختى  زيستْ  هاى  سيستم 
گياه  و  حيوان  و  انسان  شامل  كه  زنده 
زيست  غير  هاى  سيستم  و  باشدـ  مى 

شناختى ـ يعنى جمادات حتى آب و گازـ موافق نيست. امروز 
ديگر  هاى  ازميكروب  كه  را  ها  ويروس  وجود  شناسى  زيست 
كوچكتراست، ثابت كرده است. كوچكتراز ويروس، نانوباكترى 

بار  ميليارد  يك  كه  است 
باكترى  يك  كوچكتراز 
اين  نگارنده  استنباط  است. 
آينده  هاى  درسال  كه  است 
پيدا  هايى  ميكروارگانيسم 
ميلياردها  كه  شد  خواهند 
نانوباكترى  يك  كوچكتراز  بار 
است. اين روند هم چنان ادامه 
بسيار  هاى  ارگانيسم  و  دارد 
خواهند  يافت  كوچكترى 
تا  حيات  پرسيد:  بايد  شد. 
آن  حدّ  و  رود  مى  پايين  كجا 

كجاست؟
مانند   - را  جمادات  امروز 
سنگ ها و كريستال ها- جامد 
اما  اند.  بسته  هاى  سيستم  از  بخشى  كه  دانند  مى  مرده  و 
سنگ ها و كريستال ها به دليل اين كه از ذرات ابتدايى مثل 
ها  ابَرَريسمان  و  كوارك  و  الكترون  مثل  بنيادى  ذرات  و  اتم، 
اند،  مانده  ناشناخته  تاكنون  كه  كوانتومى  وجودهاى  ديگر  و 

تشكيل شده اند، زنده و داراى انرژى حياتى اند.
و  كل  فراگير  انرژى  يك  صورت  به  را  عالم  حيات  بايد  ما 
ازخلاء  را،  هستى  همة  كه  بدانيم  جامع 
كيهان،  كلّ  تا  كوانتومى  ديناميك 
عنوان  به  فوتون  پس  دربرمى گيرد. 
الكترومغناطيس به ويژه   ِ امواج   ِ كوانتوم 
و  ريز  برنامه  زنده،  عالم  انرژى  كلّ  و  نور 
ازانسان  خواهد  مى  حال  است؛  هوشمند 
بيوفوتون  ياقوت.  و  ازلعل  يا  شود  ساطع 
متافيزيكى  و  فيزيكى  ديدگاه  دو  داراى 
را  آن  فيزيكى  ديدگاه  نگارنده  كه  است 
تز، و انديشة متافيزيكى آن را آنتى تز، و 
استنتاج فلسفى ازاين دو را ديدگاه فلسفى بيوفوتون مى نامد.

فوتون ازنظر فيزيكى بخشى ازتشعشعات الكترومغناطيس 
ضعيف سلول هاى زندة زيست شناختى است.

ازديدگاه فلسـفه و عرفان شرق، 
همه چيز زنده است و كلّ هستى، 
اسـت.  آگاه  و  هوشـمند  زنـده، 

ازديدگاه فلسـفه و عرفان شرق،

اسـت. آگاه  و  هوشـمند  زنـده، 
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الكترومغناطيس  تشعشعات  داراى  زنده  هاى  سلول  وقتى 
كاربردن  به  پس  است.  الكترومغناطيس  انرژى  داراى  باشد، 
بالاتر  و  زنده  هاى  درسلول  زيستى"  انرژى  "ميدان  اصطلاح 
است.  صحيح  علمى  ازلحاظ  گياه  و  حيوان  و  درانسان  آن،  از 
 ِ فوق   ِ زيستى   ِ درخشش  پديدة  اين  براى  امروز  دردانش 
شيميايى  درخشندگى  و  تيره  درخشندگى  اصطلاح  ضعيف، 

فوق ضعيف به كار برده اند.
بيوفوتون، هم در برُدِ قابل رؤيت، ثبت شدنى است و هم 
يك  ازسطح  مربع  متر  سانتى  دريك  بنفش.  ماوراء  پرتو  در 
سلول، ازيك تا صد بيوفوتون درثانيه گسيل مى شوند. مقدار 
نوريك بيوفوتون قابل مقايسه با نوريك شمع است كه ازفاصلة 
ده كيلومترى ديده مى شود. بنابراين نورهم از لحاظ انرژى و 
هم ازلحاظ تابش بسيار ضعيف است، اما دروجود آن، ديگر هيچ 

دانشمندى  شك نمى كند.
بنيادى  ذرة  يك  است  ممكن  بيوفوتون  فيزيكى  لحاظ  از 
ابتدايى  حس  يك  عنوان  به  كه  شده  پيشنهاد  اما  نباشد، 
پذيرفته شود. اكثريت براين باورند كه بيوفوتون كوانتوم نورى 
است كه ازهمة سيستم هاى زيست شناختى ساطع مى شود 

و انعكاسى از نظم خاص ماده در بيوسفر است.
شرقى،  ازدانشمندان  عظيمى  خيل  توجه  مورد  بيوفوتون 
رزمى،  هنرهاى  سوزنى،  طب  متخصصين  شرق،  پزشكان 
بيوفيزيك، زيست شناسى، شيمى و بيوشيمى، الهيات، عرفان 

وعلوم ماورايى قرار گرفته است.
"كى"  به  را  بيوفوتون  دانشمندان  از  برخى  مثال،  براى 
نسبت داده اند كه يك انرژى رازآميز و منبع همة موجودات 
زنده است. اما انرژى "كى" هنوز ازلحاظ علمى مورد آزمايش 
قرار نگرفته است. بنابراين، از اين حيث انرژى "كى" صرفاً يك 

ساختار متافيزيكى و رازآميز دارد.
انرژى موجودات زنده داراى حيات است وانرژى موجودات 

گسسته از سيستم كل ، فاقد زندگى و درنتيجه مرده است.

مـا بايـد حيات عالـم را به 
فراگير  انـرژى  يك  صورت 
كـه  بدانيـم  جامـع  و  كل 
ازخـلاء  را،  هسـتى  همـة 
ديناميـك كوانتومى تا كلّ 
گيـرد.  دربرمـى  كيهـان، 

مـا بايـد حيات عالـم را به 
اگ ف ا ك

ل ى و و ي ي
گيـرد.  دربرمـى  كيهـان، 



بزرگ  رازهاى  از  درعالم،  آن  شدن  پديدار  و  آفرينش  كه  است  كلى  سيستم  يك  انرژى 
هستى است.  نور، حرارت، انرژى هاى سازمان يافته چگونه در هستى پديد آمده اند؟ چگونه 
در دل سرماى نزديك به صفر مطلق و تاريكى مطلق ناگهان انفجارى ازنور، روشنايى و حرارت، 
آن هم درمقياس ميلياردها درجة سانتى گراد پديد آمده است؟ آيا انديشة آفريدگار به نور 

تبديل شده است؟
و  بزرگ  تعقل  يك  و  انديشه  يك  و  آگاهى  يك  نيست.  آگاهى  تبلور  جز  چيزى  ماده، 
بى نهايت كه تصور ودرك آن براى ما انسان هاى زمينى بسياردشوار و گاه غيرممكن است، 
درماده  كه  است  اين  مهم  است.  شده  شيميايى  عناصر  و  نخستين  ذرات  و  انرژى  به  تبديل 
آثار روح، آگاهى و حيات استنباط مى شود؛ و وقتى به انرژى هاى كيهانى برمى خوريم كه 
به معنى همكارى جمع انرژى هاى موجود در كيهان براى ايجاد حيات و تكامل است، در 
مى يابيم كه هدف آن ها رساندن نه تنها انسان، بلكه همة هستى به چكاد كمال و عظمت 
معنوى است. آن گاه به فلسفة انرژى هاى ناشناختة انسان پى برده و چه عاشقانه به رازهاى 
ناگشوده و سربه مُهرِ قلمرو وجود مى انديشيم و هرگز فراموش نمى كنيم كه انسان به خاطر 
كوشش براى درك اين اسرار از بهشت رانده شد؛ و با رنج خود درشناخت رازهاى زندگى خود 

است كه به كمال رسيده و به حيات زمينى خود معنى و مفهومى باشكوه تر خواهد بخشيد.

ل عظيمى ازدانشمندان 
بيوفوتون مورد توجه خي

طـب  متخصصيـن  شـرق،  پزشـكان  شـرقى، 

سـوزنى، هنرهاى رزمـى، بيوفيزيك، زيسـت 

الهيـات،  بيوشـيمى،  و  شـيمى  شناسـى، 

وعلـوم ماورايـى قـرار گرفته اسـت.
عرفـان 

كلـى  سيسـتم  يـك  انـرژى 
اسـت كـه آفرينـش و پديدار 
از  درعالـم،  آن  شـدن 
رازهـاى بزرگ هسـتى اسـت.

ندان 
طـب 
سـت 
ـات، 
سـت.

بيو
شـ
سـ
شن
عر

لـى
يدار
از
ـت.

انـر
اسـ
شـ
راز

68فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)


